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 چکیده 

   ی دلبه ،یصاوو  ۀدر دورگرچه   اسات   دانانیقیموسا   ۀال دربارح  فقدان کتب تذکره و شار  ،رانیا یقیموسا   خیتار  ۀنیمطالعه در زم  ۀاز مساال  عمد یکی
چنینی دربارۀ شاعر و شااعران فراوان داری ا اما  و منابع این  شاودیمرساوم م رانیا  خیادوار تار گریاز د شیب یسا ینوشااهان و شااهدادگان، تذکره اریتوجه بسا 

در این میان، کتاب     ، چنانکه تذکرۀ مسااتق  دربارۀ موساایقی در دسااترس ما نیساات یمواجه یجد  یبا کمبودخصااوم موساایقی به هنرها گرید  ۀدربار
آرایی ساروکار ، تألیف قاضای میراحمد منشای قمی، مورو و شااعر دربار شااه عباس صاووی، شار  حال هنرمندانی اسات که با صانایع کتابگلساتان هنر

یابی   باید دانسات که مللف  دانان عصار صاووی آگاهی میخاطر اشاتاال برخی از این هنرمندان به فن موسایقی، از احوال چندتن از موسایقیاندا اما بهداشاته
از  یکی  توانیرا م  یقاضا دانان و ساازهای آن زمان اسا  بردها ولی نه در فصا  و جدع معیون و مصصاوم   در مطاوی اثر خود از موسایقی گلساتان هنر

  شایرین و نرر بیان روان، قل   شامار آوردبه  یفارسا   اتیادب خیدر تار ینقد و نظر هنر  ۀعیو اثر او را طل دانسات  کلمه یواقع  یمعنامنتقدان هنر به  نینصسات
ای نصسات به بررسای شار  حال تحلیلی و با اساتواده از منابع کتابصانه-های نرر قاضای احمد اسات  این پژوهش به روت توصایویموجدا اما ملثر از ویژگی

های اثر و کند  در ادامه مشاصصاات، فهرسات، نساصهپردازد، ساس  حامی و تاریخ تألیف اثر را بررسای میهای دیگر میقاضای میراحمد در منابع و تذکره
 نماید را عرضه میگلستان هنر دانان عصر صووی در کتاب تن از موسیقی ۸شر  حال 
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 مقدمه 

یکی از مساااال  عمدۀ مطالعه در زمینۀ تاریخ موسااایقی ایران، فقدان 
نامه  دانان اسات  نگارت زندگیکتب تذکره و شار  حال دربارۀ موسایقی

محمد عوفی از حدود ساال    الالبابلُبابدربارۀ ساصنوران زبان فارسای با 
ی مشاهور دولتشااه سامرقندی از  تذکرۀالشاعراشاود، با ق آغاز می۶۱۸

یابد و از دورۀ صااوویه بدین سااو به او   اواخر عصاار تیموری ادامه می
چنینی دربارۀ شااعر و شاااعران فراوان رسااد  هرچه منابع اینخود می

داری ، درباارۀ دیگر هنرهاا باا کمبودی جادی مواجهی   این حقیقات 
های  دهندۀ جایگاه و اهمیت هنرها و هنرمندان رشااتهتواند نشااانمی

گواهی آشااکار بر برتری مطله هنرهای   مصتلف در قیاس با یکدیگر و 
زبانی اع  از نظ  و نرر و خط بر دیگر انواع هنری باشاااد  در این بین،  

تر اساات و هیا اثر  وضااعیت موساایقی در زبان فارساای از همه آشااوته
المر  حتی اندکی  مساتقلی در این حوزه تألیف نشاده اسات که بتواند فی

اثر سااترا ابوالور  اصااوهانی نددید شااود  آن ه از    الأغانیبه کتاب  
دانان برجساتۀ تاریخ ایران، چه پیش و چه پ  از اسالام  حیات موسایقی

هاا و هاای مصتلف تااریصی در دسااات داری ، چیدی جد پاارهو از دوره
ها ه  از لحاظ اعتبار  هایی در حاشاایۀ آثار دیگر نیساات که آناشاااره

ماانناد تاا  میپردازی عمادتااغ غیرقاابا  اعتماادناد و بیشاااتر باه افسااااناه
نویساای  بنابراین، دشااوار اساات که بتوان این مطالب را مبنای  واقعه

 پژوهی علمی قرار داد مطالعات تاریصی در موسیقی
، تألیف قاضی میراحمد منشی قمی، نید در واقع  گلستان هنرکتاب  

ساازان،  کاران، صاحافان، قلمدانشار  حال خطاطان، نقاشاان، تذهیب
آرایی  طورکلی هنرمندانی اساات که با صاانایع کتابکاغذسااازان و به

داشاااتاه باهساااروکاار  اماا  احوال برخی انادا  از  لطف همین تاذکره، 
گوتاه اشاااتااال  داناانی کاه همدماان باه یکی از هنرهاای پیشموسااایقی

دانان عبارتند از: مولانا  یابی   برخی از این موسایقیاند، آگاهی میداشاته
مالد )عال  به عل  ریاضاای، هندسااه و نجومی، میرصاادرالدین محمد  

ای در موسایقیی، قدوینی )متبحر در ریاضای و عل  ادوار و صااحب رسااله
ماالادم ماذکور، مااهر در هماان علومی،  مولاناا عبادالهاادی )برادرزن مولاناا 

ابوالوتح سالطان ابراهی  میرزا، و مولانا قاسا  قانونی، ساازندۀ مشاهور  
 ی ۱۵3، ۱39۱سازهای موسیقی )مسعودیه،

خوشابصتانه این کتاب ارزشامند که از ق اا با عنایت به اصاالت و 
جاا نمااناده، در تاابساااتاان  اهمیات آن نساااخ خطی متعاددی ه  از آن باه

شاامساای از سااوی بنیاد فرهنن ایران به مدیریت دکتر پروید   ۱3۵۱
تصااحیح و اهتمام احمد سااهیلی خوانساااری در ساالساالۀ  خانلری و به

ی به چاپ رسایده  ۲۷های مربوط به زبان و ادبیات فارسای )شامارۀ  کتاب
ای مساتوفی در ساه فصا  بر این کتاب نگاشاته که  اسات  مصاحوح مقدمه

ترتیاب درباارۀ اتااریخ و پیادایش خط عربی و فصااا  اول و دوم باه
فارسی« و اتاریخ نقاشی و نقاشان مشهور« است  فص  سوم از مقدمه  

 دارد  به شر  حال قاضی میراحمد منشی و تألیوات او اختصام

 روش و چهارچوب نظری 

پرداخته    گلستان هنرهایی مرتبط با کتاب  پژوهش حاضر به بررسی جنبه 
در منابع و    راحمد یم  ی شر  حال قاض  ینصست به بررس  مقاله  نیااست   
تار  ی سس  حام  پردازد،ی م  گرید  یهاتذکره  بررس   فی تأل  خیو  را    ی اثر 

اثر و در آخر شر     یها  در ادامه مشصصات، فهرست و نسصه کندیم
موس  ۸حال   از  صوو   دانانیقیتن  کتاب  را    یعصر  هنر در    گلستان 

  ن ی  ادینمای عرضه م  براساس نسصۀ مصح وح به دست سهیلی خوانساری
توص  شپژوه روت  کتابصانه   یلیتحل-یویبه  منابع  از  استواده  با   یاو 

 انجام شده است 

 پیشینۀ تحقیق 

از    دهیاز گلستان هنر که تا آن زمان د  ییهانسصه به  یخوانسار یلیسه
مرحوم    ۀنساص دیو ن  نو ساالار جُن  هیلندن، آصاو  ،مساکو  هایهنساص
اشاااره کرده    دهیارث رساا   ،یداع  یکه به دخترت، زهرا  الاساالامیداع
  ینصجوان   آقانیحسحا   یشصص   ۀنسص  یرا از رو   یچاپ  ۀاما نسص  ااست

فرهنن ایران منتشر شده از ساوی بنیاد    ۱3۵۲که در ساال  فراه  کرده  
نسااصه    نیهم یاز رو  یانیب یه  به خط مهد  یگرید  ۀ  نسااصاساات

وشاشی   و پنجاه دیو : شاصات۱3۵۱ ،یقم  ی)منشا اسات برداشاته شاده  
و معارف    اتیاله  ۀدانشاکد  ۀدر کتابصان یااز نساصه  هانیجد ا هیمساعود
  کندیم  ادیی  ۱3۸9  ۀمشااهد )به شاامار یدانشااگاه فردوساا   یاساالام

  ی۱۵3 ،۱39۱مسعودیه، )

 یگلسااتان هنر را به روساا  ،یشااناس مشااهور شااورو زاخو، شاارق
 یسیآن را به زبان انگل  ینورسکیترجمه و در مساکو چاپ کرده است  م

کتاب   نیبرگردانده و در واشااانگتن به چاپ رساااانده اسااات  از متن ا
از   یکی یجیلاه  وساافی  رزایالملوک ماند که کلامفراوان انتحال کرده

  یدهلو  یمحمد هوت قلمی  غلام۶۲،  ۱3۵۱  ،یقم یهاساات )منشاا آن
  نی مندرجات گلساتان هنر را به ع ساانیخوشانو  ۀقی در تذکر۱۲39)ف  

کتااب در کلکتاه باه چاپ    نیعباارت و بادون رکر ماأخاذ نقا  کرده کاه هم
مشااهور به باباخان ه  در ماه   ،اللوهف اا   رزایاساات  م دهیرساا  یساارب

  رزایفرهاد م یاز گلساتان هنر را برا  یاق خلاصاه۱3۰۴شاعبان ساال  
در   9۴۸۶  ۀخلاصه به شمار  نیاص  ا ۀنسصو کرده   ریمعتمدالدوله تحر

،  ۱3۶3  ،یمعان  نیبرا است )گل ۵۲مجل  محووظ و شام     ۀکتابصان
از گلساااتاان هنر را احمادبن    یمتاأخر  ۀنساااصا   نیی  هم ن۷۱۷:  ۲    
ق با عنوان اکتاب گلستان هنر در  ۱3۱۷در سال    یملا اسماع  بنیعل

  ۀان در کتابص  ۱۵۷۴۲  ۀکتابت کرده که به شامار ره«یو غ یخط و نقاشا 
   شودیم یمجل  نگهدار

 مؤلف اثر 

 گلسااتان هنرماحمد سااهیلی خوانساااری در ابتدای فصاا  سااوم مقدمۀ  
ساال    3۴یعنی حدود    ۱3۱۷دهد که در ساال منشای قمی توضایح می

زاده،  پیش از انتشار این کتاب، خان  زهرا داعی )با نام کام : زهرا داعی
  ۶ی در شاامارۀ  فرهنن نظامالاساالام، صاااحب  فرزند محمدعلی داعی

خود که در آن روز نام   گلساتان هنرمآغازم  مجلۀ ارماان راجع به کتاب بی
آن معلوم نبوده، شارحی نوشاته و آن را معرفی کرده و برای شاناساایی  
این کتاب و مللوش از فاضالان و دانشامندان زمان یاری خواساته اسات  

 ی ۵۵، ۱3۵۱)منشی قمی، 
نویسااان و زاده در این نوشااتۀ کوتاه با عنوان اتذکرۀ خوتداعی

دهد که دانشاجوی دانشاگاه حیدرآباد دکن اسات و نقاشاان« توضایح می
باید در بهار ساال آینده امتحان آخر دانشاگاه را در موضاوع زبان و ادب  
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فارساای که اختیار کرده، به انجام برساااند و لازم اساات یا ید مقالۀ  
اجتهادی بنویساااد یا کتابی نادر و مه  به زبان فارسااای را برای چاپ  

ای بنگارد  وی گدینۀ دوم را  تصاااحیح کند و بر آن حواشااای و مقدمه
ای از این  برگدیده و به سارا  اثر قاضای احمد قمی رفته اسات  نساصه

کتاب در کتابصانۀ پدر ایشااان موجود بودها اما دیباچۀ آن، مشااصصاااغ  
بصش شاام  حمد و نعت و تعریف پادشااه و نام مللف و کتاب، افتادگی  
داشاته اسات  بنابراین او خواساته که اگر کسای نساصۀ دیگری از این  
کتاب دارد، صاوحات افتادۀ آغازین را اساتنسااو کند و برایش بورساتد تا  

زاده،  یران و اروپا به چاپ و نشار برسااند )داعیتواند کتاب را در هند و اب
زاده در طی مطاالعاۀ کتااب صااارفااغ دریاافتاه کاه ناام  ی  داعی3۴۴، ۱3۱۷

عباس کبیر بوده و مللف اقاضای احمد« و معاصار و مساتصدم دربار شااه
در شش    خلاصۀالتواریخ،  تذکرۀ شعراغیر از این کتاب سه تألیف دیگر )

جلد، و مقدمه بر اشاااعار ابراهی  میرزای شاااهیدی ه  داشاااته اسااات  
اشاااااره کرده کاه  3۵۵،  ۱3۱۷زاده،  )داعی نید  نکتاه  این  باه  ی  وی 

، شااگرد و آرای عباسایعال اساکندربین منشای، مللف معروف تاریخ 
مندلۀ فرزند مللف بوده اسات  در ضامن از چند کتاب دیگر با موضاوع  به

برد که همه بعد از کتاب قاضای احمد تألیف شاده  نویساان نام میخوت
نویساان خوبیم اثر او نیساتا چراکه در تألیف او رکر خوتکدام بهو هیا

آید  در نهایت ارعان  دسااات نمیو نقاشاااانی آمده که از جایی دیگر به
کرده که نام این کتابم ابسایار آموزنده و قاب  قدر« بر او معلوم نشاده 

اساات، عنوان    تذکرۀ شااعرات نام تألیف دیگرت که  مناساابو فعلاغ به
نویسااان و نقاشااان« را برگدیده و درخواساات کرده که  اتذکرۀ خوت

ااگر کسااای از تاألیواات دیگر مللف و حاالات او اطلاعی دارد، باه من  
 بنویسد« 

ساهیلی خوانسااری مقارن با همان زمان کتابی بدون آغاز و انجام  
برای کتاابصااناۀ ملاد خریاده کاه ناام اثر و مللف آن ناامعلوم بوده و پ   

قاضای میراحمد    خلاصاۀالتواریخاز چندی مطالعه دریافته که مجلدی از  
منشای اسات  بعد از تتبع و تحقیه در این باره، در شامارۀ بعدی همان  

زاده را داده و شااار  حالی از قاضاای  مجلۀ ارماان، پاساااخ زهرا داعی
زاده به این  میراحمد را نگاشاته اسات  او ضامن تحساین و تشاویه داعی

، شاام   نامۀ صاورتگرانای به کتاب خودت با عنوان  تصاحیح، و اشااره
شااار  حاال حادود صاااد نور از نقااشاااان ایران، انتصااب ناام اتاذکرۀ  

کتاب که مساالماغ نام دیگر و   نویسااان و نقاشااان« را جهت اینخوت
بهتری دارد، چندان ساداوار نداساته و نوشاته بهتر اسات نام اصالی پیدا  

 شود 
ساهیلی خوانسااری در ادامه در شار  حال اجداد قاضای میراحمد و 

الدین  ات آقا کمالنویسااد که نام جد مادریمصتصااری از احوال او می
ی  پدر  ۴3۷ااا ۴۴۰،  ۱3۱۷حسین مسیبی بوده است )سهیلی خوانساری،  

قاضای میراحمد، میرمحمد منشای حساینی قمی نام داشاته و از ف الا و 
طهماسااب صااووی بوده و ندد او عدت و شااعرا و منشاایان دربار شاااه

طهماساب حکومت  ق که شااه9۶۴احترامی داشاته اسات  او در ساال  
خراسااان را به شاااهداده ابوالوتح ساالطان ابراهی  میرزای جاهی، فرزند 

اساماعی  صاووی، توویک کرده، خواساته وزیری بهرام میرزا و نوۀ شااه

طمعی و ک را باا وی رواناۀ خراساااان کناد کاه باه سااالامات نو  و  
ات اعتماد داشااته باشااد  داری و راسااتی و کاردانیپرهیدکاری و امانت

متم وزارتم آن   بعد از تأم  در این باره، میرمنشااای را انتصاب و به سااام
  خلاصاۀالتواریخکه خود قاضای در  شااهداده منصاوب کرده اسات، چنان

گدارت داده اسات  میرمنشای در مقام وزارت خراساان پیوساته به انجام  
ق از طرف شاااهداده  9۶۵که ید سااال بعد در امور مأمور بوده، چنان

سالی ، از مشاهد  ترینم دخترانم شااهخان ، بدرابرای آوردن گوهرسالطان
 طهماسب شده که آن زمان در تبرید بوده است روانۀ دربار شاه

میرمنشااای پ  از عدیمات باه آن نواحی، موضاااوع را باه عر  
طهماسااب رسااانده و شاااه نید که علاقۀ وافری، بیش از دیگر شاااه

شااهدادگان، به ابراهی  میرزا داشاته، علما و ف الای عصار را جمع کرده  
و شااهدخت مدبور را برای شااهداده خطبه کرده و بعد به قدوین رفته و 
میرمنشای مرخ  شاده و به ندد شااهداده بازگشاته اساتا اما وزارت  

ود چهار ساال بیشاتر دوام نداشاته و در ساال  میرمنشای در خراساان حد
بین صااووی معدول شااده و پ  از چندی  ق به اغوای معصااوم9۶۸

 درگذشته است 
قاضاای میراحمد اما هم ون پدر جایگاهی را در دربار دیگر شاااه  

دسات آورده و از مورخان و شااعران  عباس کبیر بهصاوویا یعنی شااه
رفته اسات  چون این خاندان و اقوام ایشاانا که همه  شامار میمقرب به

اند،  اند، به امنشاایم قمی« شااهرت داشااتهقدر بودهاه  ف اا  و عالی
خوانند  ساهیلی خوانسااری در ادامه دربارۀ  قاضای را نید امیرمنشای« می

)نه تذکرۀالشااعرای را نام برده که در    الشااعرامجمعتألیوات قاضاای یکی  
حاوی    خلاصاۀالتواریخنید از آن یاد شاده اسات  خودم   خلاصاۀالتواریخ

شار  احوال اجداد و سالاطین صاوویه تا وقایع چهارمین ساال سالطنت  
ت این اثر بساایار شاابیه به طرز و عباس کبیر اساات  ساابد نگارشاااه

اثر اساکندربین ترکمان اسات و پیداسات که    آرای عباسایعال اسالوب  
اسااکندربین بی آنکه نامی از قاضاای ببرد، از او پیروی کرده اساات   

نویساان نویساد که تذکرۀ خوتساهیلی خوانسااری در پایان این نامه می
و نقااشاااان باایاد بعاد از دو کتااب ماذکور تاألیف شاااده و اثری اممتااز و 

های معروف ید از کتابصانهانباز« باشاادا ولی او تا آن زمان در هیابی
 ای از آن را نیافته است تهران نسصه

آرای  ری  عال ای که بر ساااهیلی خوانسااااری هم نین در مقدمه
اساکندربین ترکمان منشای نوشاته، این نکته را تکرار کرده که    عباسای

بنا به قول برخی، وی شااگرد قاضای میراحمد منشای قمی اسات و این  
گاه که اساکندربین در جوانی به  رسادا زیرا آنچندان بعید به نظر نمی
گری اشاتاال داشاته، قاضای از منشایان مشاهور  یادگیری فنون منشای

دربار بوده و اسالوب نگارت این دو شاباهت بسایاری دارد که احتمال  
:  ۱3۱۷کند )اساکندربین ترکمان،  شااگردی را تقویت می-رابطۀ اساتاد

ق  ۱۰۰۱جا به تاریخ وفات قاضای در  بی  ساهیلی خوانسااری در همین
و نقاشاان را اگلساتان   اشااره دارد و عنوان کتابش در حالات خطاطان

کند )اشاتباه در رکر ساال وفات ناشای از خطای صااحب  هنر« رکر می
را یافته و شاار  حال   گلسااتان هنراسااتیا اما وقتی نسااصۀ    الذریعۀ

اسااکندربین را از زبان قاضاای در آن خوانده، آن احتمال از این فقره 
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رفتاه به  مندلاۀ فرزناد اسااات     و رفتاهقطعیات یاافتاه اسااات: افقیر را باه
ملانسات فقیر در فن انشااع و تحریر    سارراسات شاده، طبیعتش به آن  
عادت نمود«ا اما به هر روی، اساکندربین در مقام شااگردی حه اساتاد  

،  ۱3۵۱یادی از او نکرده اساات )منشاای قمی،    آراعال را نگدارده و در  
 توان به قطعیت دانست ی  دلی  این موضوع را نمی۵۶

مصاحح در ادامۀ مقدمه و در شار  حال قاضای میراحمد، ضامن  
زاده نوشاته بود، تر در پاساخ به زهرا داعیتکرار برخی مطالبی که پیش

الدین حساین حساینی قمی، پدر قاضای معروف افداید  شارفنکاتی را می
به میرمنشای، پیش از وزارت بهرام میرزا در خراساان، نصساتین بار در  

سامت منشای او تعیین  زمان حکومت ساام میرزای صاووی در هرات به
دار شاا  انشااع  شاده، در زمان وکالت احمدبین نورکمال ساه ساال عهده

ساال وزیر و منشای قاضای جهان وکی  گردیده اسات    ۱۵بوده و ساس   
میرزا و شاهقلی سلطان استاجلو نید سممت او در زمان حکومت اسماعی 

ی  اساتادم میرمنشای در  ۵۶،  ۱3۵۱  ،یقم  یمنشا حکومتی داشاته اسات )
خط ثلث مولانا حیدر قمی و در صارف و نحو مولانا صادقی اساترآبادی  

الدین منصاور دشاتکی آموخته و در  بوده، و هیئت و ریاضای را ندد غیاث
ای والا کسااب کرده و در سااال  شااعر و انشاااع و هنرهای دیگر مرتبه

 ،یقم  یمنشا ق در هوتادوهوت ساالگی در ری وفات یافته اسات )99۰
 ی ۵۷، ۱3۵۱

وید ساالگی در ساایۀ توجه  اما خود قاضای میراحمد از یازده تا سای
ابراهی  میرزا و تربیات پادرت دوران جوانی را طی کرده و در مح ااار 

  خلاصۀالتواریخکه در  ف لا و شعرا به کسب دانش کوشیده است  چنان
ساالگی همراه  دنیا آمده و در یازدهق در ق  به9۵3نوشاته که در ساال  

پدر به خدمت سالطان ابراهی  میرزا به مشاهد مشارف شاده و بیسات 
محمود  ساار برده و با اسااتادان مشااهوری چون شاااهسااال در آنجا به

نیشاابوری و مالد دیلمی و میرسایداحمد مشاهدی دیدار کرده و در خط  
ق، به اشارۀ  9۸۴نساتعلیه شااگردی شاص  اخیر را کرده است  در سال 

ق به  9۸۷پرداخته و در سال    خخلاصۀالتواریاسماعی  دوم به تألیف  شاه
تبرید ساااور کرده اسااات  ید ساااال بعد و در دورۀ کوتاه سااالطنت 

الصاااداره را  عباس نید وزارت دیوانمحمد خدابنده، پدر شااااهسااالطان
ق ظاهراغ با توطئۀ میرصادرالدین  ۱۰۰۷عهده داشاته تا اینکه در ساال به

عباس واقع  مهری شاااهمحمد، پساار میرزا شاارفجهان قدوینی مورد بی
توصای  از  شاده و به ق  مراجعت کرده اسات )این ماجرا را در ادامه به

خواهی  خواندی  پایان کار   گلسااتان هنرخامۀ شاایرین خود قاضاای در  
توان  می  خلاصااۀالتواریخقاضاای معلوم نیساات، آخرین تاریصی که از  

)در رکر مولانا محمد   گلسااتان هنرق، و در  999دساات آورد، سااال  به
قی در قدوین بوده اسات ۱۰۱۵سانۀ خم  عشار و الف )امین عقیلیی 

 ی ۵۸، ۱3۵۱ ،یقم یمنش)
که گوته شااد، یکی تاریخ عمومیم  تألیوات قاضاای میراحمد، چنان

اسات مشاتم  بر پنم مجلد که جلد پنج  آن در احوال    خلاصاۀالتواریخ
به این کتاب   گلستان هنرو حوادث دوران سالاطین صاوویه است  او در  

و حتی جلد شاشا  آن نید اشااره کردها اما از چهار یا پنم جلد نصسات 
ق  ۱۰۰۰یاا    999اثری نیساااتا اماا از مجلاد آخر کاه وقاایع را تاا ساااال 

قطعاغ دو تحریر  گلستان هنرهای متعددی در دست است   نوشته، نسصه
دارد که نسااصۀ اول را قب  از سااال هدار هجری نوشااته و بعد از چند  

الشاااعراع و مجمعساااال در آن تجادیاد نظر کرده اسااات  اثر دیگرت 
ای از آن در  نسااصه  تذکرۀ جامع و موصاالی اساات که الو االاعمناقب

مساکو وجود دارد  هم نین اساتوری در فهرسات خود از تذکرۀالشاعرای  
شام  شش مجلد کوچد در احوال شاعران و الصیار  جمعنام  دیگری به

نویساندگان آرربایجان و عراق و خوزساتان یاد کرده اسات  ضامناغ قاضای  
در آثار خود اشاعاری رکر کرده و دور نیسات که صااحب دیوان شاعری  

  تذکرۀالسالاطین و الامرانام  ه  بوده باشاد  نصجوانی کتاب دیگری به
یا اما گل ین معانی  3،  ۱33۶را نید به قاضاای نساابت داده )نصجوانی،  
اساات )گل ین    الشااعرامجمعمتذکر شااده که اثر مذکور خاتمۀ همان 

ترین شاار  از  ی  برای مطالعۀ بهترین و کام ۷۱۶: ۲،     ۱3۶3معانی،  
از جلاد دوم   ۷۲۸تا   ۷۲3قاضااای احماد باید به صاااوحاات    حیاات و آثار
اثر احماد گل ین معاانی مراجعاه کرد)گل ین   هاای فاارسااایتااریخ تاذکره

 ی ۱3۶3معانی، 

 حامی و تاریخ تألیف اثر 

نویسی دلی  توجه بسیار شاهان و شاهدادگان، تذکرهدر دورۀ صووی، به
شاود و نویساندگان در باب  بیش از دیگر ادوار تاریخ ایران مرساوم می

کنند  پیش از آنکه قاضای  های بیشاتری تألیف میخط و خطاطی رسااله
الدین  را بنویساد، نویساندگانی چون شام  گلساتان هنرمیراحمد منشای 

محمد  قی، دوساات9۱۶)  اسااماعی  مرقع شاااهمحمد وصااوی در مقدمۀ  
خوان در مقدمۀ  قی، قطب قصه9۵3)  مرقع بهرام میرزاهروی در مقدمۀ  

مرقع  قی، و میرسایداحمد مشاهدی در مقدمۀ  9۶۱)  طهماسابمرقع شااه
اختصاار دربارۀ نقاشاان و خطاطان دوران ساصن  البته به بینامیر نجیب

قرن تقریباغ به روت مشاابه همدیگر ی ها طی ناندا ولی این مقدمهگوته
رغ  آنکه  تردید این آثار را دیده و بهاند  قاضای میراحمد بینگاشاته شاده

تر از آنان در این باب بحث کندا اما آن نان  سااعی کرده نساابتاغ موصاا 
که باید و شااید نیسات و هر باب را به اختصاار برگدار کرده اسات  پ   

ویژه هنر نقااشااای  ک  کتاابی کااما  در این حوزه و باهاز او ه  هیا
 ی ۶۱، ۱3۵۱ننوشته است )منشی قمی، 

گلسااتان ، تاریخ تألیف  های فارساایتاریخ تذکرهگل ین معانی در  
ق قیاد کرده اسااات  تادوین نصسااات این اثر باه ۱۰۰۶را ساااال  هنر  

: ۲،    ۱3۶3فرهاادخاان قراماانلو تقادی  شاااده اسااات )گل ین معاانی،  
ق و پ   ۱۰۰3عباس را در ساال  عنوان فرزندی شااهی  فرهاد خان  ۷۰۸

عباس  دسات آورد  در تدوین دوم کتابا اما نام شااهاز تساصیر گیلان به
و فرهاد خان حذف شاده اسات  قاضای احمدبن میرمنشای الحساینی در  

 نویسد:سبب تألیف تدوین نصست کتاب می
ای پاکیده در باب  خاطر فاتر رساید که نساصها    به

حدوث قل  و پیدا شادن خط و امساناد آن به ح ارت 
اللوه و سالامه علیه و احوال  پناه صالواتشااه ولایت

هرید از اساتادان و نقاشان و جمعی از هنروران که  
باه این طاایواۀ جلیلاه و فرقاۀ پااکیده تعله دارناد و از  

اند نوشاته شاود، با وجود تورقۀ اه  کتب و کتابصانه
خاطر و پریشااانی ظاهر و فقدان جمعیت اسااباب و 
وجدان اسااباب تورقه از هر باب، عجالۀالوقت ورقی 

ای شااد که  وار فراه  آورد و الحه رسااالهچند مرقع
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دسااات درآیاد و باهدر میاان طاالباان تواناد کاه دسااات
ای گردید که همراه خوشانویساان و نقاشاان  نساصه

در کتاابصاانۀ معمورۀ شااااه جهاان و خان زمان تواند 
 ی ۷۰9: ۲،    ۱3۶3که جا نماید« )گل ین معانی، 

در ساابب تألیف تدوین دوم، پیش از فقرۀ فوق، با اشاااره به اینکه 
رساایده و از خرمن اف ااال ایشااان خوشااه  به خدمت اه  ف اا  می

 چیده افدوده است که:می
ارتساامم ضامیرم خورشایدانتظامم کافۀ  ابر مرآت حقایه

اناام ظااهر بااشاااد کاه ادای حقوق اساااتاادان و رکر  
ایشاااان و ابقاای آثاار و حاالات آن جمع بیکران، بر 
رمواۀ شااااگردان و ابناای جن  در هر زماان واجاب 
اسات، و آنانی که سالساله و شاجرۀ خط به هرکدام از  

رساااانناد، باه ملدای من  آن طاایواۀ کریرالواایاده می
علومنی حرفاغ فقد صایورنی عبداغ از لوازم اساتا چراکه  
هرکدام از این طایوۀ جلیله و زمرۀ رفیعه را حالتی و 

واساااطاۀ مرور و گردت دهور و مرتبتی بوده، و باه
ها در پردۀ خوا مانده   « اقت اای شاهور، نام اکرر آن

 ی ۷۱۱ :۲،    ۱3۶3 ،یمعان نیگل )
او در این مقدمه به اضاافه شادن بصشای دربارۀ اطریه سااختن  

های مصتلف و تذهیب« اشااره کرده و مدعی  مرکب و ترتیب ساایر لون
شاده احاشاا که اگر ساحبان ئوال ن زنده شاود، و ابن مقله حیات یابد 

کدام از عهدۀ تقریر و تحریر کماهی کمالات و حالات آن جماعت  هیا
نویساااد کاه باا  ناامتنااهی بیرون آیناد«  در خااتماۀ این توضااایحاات می

ب اااعت و اسااتطاعت اندک خودا اما به م اامون امالا یدرک کلوه  
لایترک کلوه« عم  کرده و این نساصه را برای ایاران و خلوان و جمعی  

زادگان که به این فنون رغبت داشااته باشااند« تألیف  از جوانان و بدرا
 یاورده است کرده و دیگر نامی از شاهان و شاهدادگان ن

باه بااور گل ین معاانی، علات تاییر دیبااچاه و تادوین دوم دو حاادثاه  
ق رو داده اسات: نصسات اینکه  ۱۰۰۷بوده که در محرم و صاور ساال  

خواه و هنردوسات که  فرهادخان قرامانلو، ساردار شاجاع و فداکار و وطن
تدوین نصسات به او تقدی  شاده بود، به بهانۀ شاکساتی که ساساهیان او 
در این ساال در حوالی هرات از نیروهای ازبد متحم  شاده بودند، در  

هیا تقصااایر و گناه به امر شااااه و وهوت  محرم بیروز جمعۀ بیسااات
خان، امیرالامرای فارس و ساسهساالار ایران، به قت   وردیدسات اللوهبه

رسااید که کشااته شاادن او موجب وحشاات و حیرت و نورت عموم  
دو هوته  ن ساال و یکینددیکان شااه شاد  دیگر آنکه در ماه صاور هما

پ  از قت  تأثرانگید فرهادخان، قاضای احمد به ساعایت میرصادرالدین  
دان ما ااوب شاااه شااد و از منصااب اسااتیوای دفتر محمدم موساایقی

محمد خدابنده در  شارعیات و وزارت دیوان صادارت که از زمان سالطان
ق به او محول شاده بود، بعد از حدود بیسات ساال معدول و 9۸۸ساال  
ی  بنابراین قاضاای  ۷۱۲ :۲،     ۱3۶3  ،یمعان  نیگل نشااین شااد )خانه

احمد ساارانجام خوشاای نداشااته و گل ین معانی از همین در تعجب و 
تأسااف اساات که وی با آن همه خدمتی که به تاریخ و هنر و ادبیات  

قدر خود نام خطاطان و شااعران  ایران کرده و در تألیوات نوی  و گران
یاد از مورخاان و سااااختاه اسااات، هیاو هنرمنادان را جااویادان  

ویژه اند، بهنویساااان دربارۀ نام و سااارانجام وی ساااصنی نگوتهتذکره
پروردۀ قاضای بوده حه  اساکندربین منشای که شااگرد رشاید و دسات

  نی گل  تربیت را ادا نکرده و به رکر احوال اسااتاد خود نسرداخته اساات )
 ی ۷۲۲ :۲،    ۱3۶3 ،یمعان

 مشخصات و فهرست اثر 

حساین نصجوانی که نساصۀ کمیابی از این اثر را در دسات داشاته و آن  
ترین تاریخ خوشانویساان و نقاشاان عصار صاووی  را بهترین و روشان

ای اسات سات پربها و تذکرهدانساته، نوشاته اسات که االحه کتابیمی
بسااایار زیبا که تاکنون نظیر آن از قل  هیا مللوی به منصاااۀ ظهور و 

زاده بیسات ساال  ی  خان  داعی۲،  ۱33۶بروز نرسایده اسات« )نصجوانی،  
اراله   گلستان هنربعد در نوشتۀ کوتاه دیگری، اطلاعات بیشتری دربارۀ  

اقت اای ربط و اطلاع واثقی نویساد: ابع ای جاها مللف بهکرده و می
که در این فنون داشاااته، ضااامن حال اساااتادان از خود اظهارنظر نید 

نماایاد، بااز  رای عموم منحرف میکناد و گرچاه گااهی نظر او از آمی
ی   ۱33۷رود راه مبالاه رفته باشاد« )حسانی، طوری اسات که گمان نمی

هاای نقاد هنری در  ترین نموناهتوان این اثر را از قادیمیاز این منظر می
تاریخ ادب فارساای پنداشاات  در ک  ااین کتاب عدید و نوی  تذکرۀ  

سااازان و قاطعان خط و خوشاانویسااان و نقاشااان و مذهوبان و عک 
آمیدان و صاحافان اسات که بیشاتر ایشاان در عصار افشاانگران و رنن

،     ۱3۶3اند« )گل ین معانی،  درخشاان صاووی به عرصاۀ ظهور آمده
که گوته شاد، گلساتان هنر دوبار تدوین شاده اسات: بار  ی  چنان۷۰۸: ۲

 نصست با دیباچه و ید مقدمه و سه فص  و ید خاتمه، بدین شر :

عشار  در حمد باری و نعت نبی و منقبت المۀ اثنی دیباچه:  •

عباس و مصتوم به خان زمان، فرهادخان  و سااتایش شاااه
 قرامانلوا

در باب احداث قل  و پیدا شاادن خط و امسااناد آن    مقدمه:  •

 طالبابن ابیبه ح رت امیرالملمنین علی

 در بیان خط ثلث و مایشابهها فصل اول:  •

 در رکر خط تعلیها فصل دوم:  •

 در بیان خط نستعلیها فصل سوم:  •

ساااازان و در احوال نقااشاااان و مذهوبان و عک  خاتمه:  •

 آمیدان و صحافان قاطعان خط و افشانگران و رنن
جاای فصااا  چهاارم قرار  در تادوین دوم، خااتماۀ ماذکور در فوق باه

گرفته و خاتمۀ دیگری به آن افدوده شااده که در باب تذهیب و جدول 
  ۵۸و رنن الوان و سااختن مرکب به انواع مصتلف اسات  در فصا  اول 

تن از استادان خط تعلیه، در   3۸تن از استادان خط ثلث، در فص  دوم  
ن از  ت  ۴۱تن از استادان خط نستعلیه و در فص  چهارم    ۶۷فص  سوم 

اناد کاه جمعااغ تاذکرۀ باال  بر آرایی معرفی شااادهاساااتاادان فنون کتااب
ی  به گوتۀ ۷۱۰ :۲،     ۱3۶3  ،یمعان  نیگل شااود )دویساات هنرمند می

هاا  تربیات مللف اکرر این هنرمنادان را در زماان حیاات خود دیاده و باا آن
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ی  او در این تذکره علاوه بر ۲۲،  ۱3۷۸معاشارت داشاته اسات )تربیت، 
وچهار شاعر را نید آورده است )ند  تراج  هنرمندان، شار  احوال چه 

ست در فص  سوم این  ی  گوتنی۷۱۸ااا ۲۰: ۲،     ۱3۶3گل ین معانی،  
علی مشاهدی را ه  دربارۀ  سالطان  الساطورصاراطاحمد رساالۀ  اثر قاضای

 ی ۲3، ۱33۷خط و تعلی  مشه نق  کرده است )حسنی، 

 های اثر نسخه

که تا آن زمان   گلساتان هنرهایی از  ساهیلی خوانسااری دربارۀ نساصه
دیده، نصسات از نساصۀ مساکو یاد کرده و آن را از هر حیث قاب  توجه  

هجری    ۱۱دانسااته اسااتا از جمله اینکه اقدمم نسااخ اساات و در قرن 
های  کتابت شاده و هشات مجل  نگاره را دربردارد  ساس  به نساصه

الاسالام که به  لندن، آصاویه و ساالار جُنن و نید نساصۀ مرحوم داعی
دخترت، زهرای داعی، ارث رسااایده اشااااره کرده اساااتا اما خودت  

رغ  ماداخلاۀ وزارت فرهنان و وزارت امور خاارجاه و حتی ازآنجااکاه باه
مکاتبه از طریه یونساکو و انجمن روابط فرهنگی ایران و شاوروی، به  

ناچار و با نومیدی نساصۀ چاپی  عک  نساصۀ مساکو دساترسای نیافته، به
آقا نصجوانی فراه  کرده  حسینحا   زحمت از روی نسصۀ شصصیرا به

هجری اسات  نساصۀ دیگری ه  به خط مهدی    ۱3که متعله به قرن  
بیانی از روی همین نسااصه برداشااته شااده که به باور مصااحح مالوط  

ای  ها از نساصه ی  مساعودیه جد این۵۶-۶۱،  ۱3۵۱اسات )منشای قمی، 
در کتابصانۀ دانشاکدۀ الهیات و معارف اسالامی دانشاگاه فردوسای مشهد 

کند که احمد گل ین معانی به خط نساتعیله ی یاد می۱3۸9)به شامارۀ  
شامسای از روی نساصۀ مهدی بیانی نوشاته    ۱3۴۱خرداد    3۰در تاریخ 

 ی ۱۵3، ۱39۱است )مسعودیه، 
شاده ه  موجود اسات  پروفساور های ترجمهنساصه گلساتان هنراز  

 گلساتان هنرشامسای    ۱3۲۶شاناس مشاهور شاوروی، در ساال  زاخو، شارق
را به روسای ترجمه و در مساکو چاپ کرده اسات  اساتاد مینورساکی در  

آن را به زبان انگلیسای برگردانده و در واشانگتن به چاپ    ۱33۸ساال  
اند که  رسااانده اساات  هم نین از متن این کتاب فراوان انتحال کرده

هاساات )منشاای قمی، میرزا یوسااف لاهیجی یکی از آن  الملوککلام
ی  این شاص  در قرن سیدده  ید جدو از کتاب خود را که  ۶۲،  ۱3۵۱

انتحال کرده   گلستان هنردر پدید آمدن خط و احوال خطاطان است، از  
   های بعدی تا زمان خودت حتی ید نور را ه و از خوشانویساان دوره

قی  ۱۲39محمد هوت قلمی دهلوی )ف  بر آن نیودوده اساات  نید غلام
را به عین عبارت و بدون  گلساتان هنرمندرجات    تذکرۀ خوشانویسااندر  

رکر مأخذ نق  کرده که همین کتاب در کلکته به چاپ سااربی رساایده  
ق  ۱3۰۴اللوه مشهور به باباخان ه  در ماه شعبان سال  است  میرزا ف  

را برای فرهاد میرزا معتمدالدوله تحریر کرده  گلستان هنرای از  خلاصاه
و در آغاز آن آورده اسات: ابدان که این رسااله اختصاار احوال مشااهیر  

 گلسااتان هنرخوشاانویسااان نسااخ و ثلث و تعلیه اساات از کتاب  
در کتابصانۀ    9۴۸۶میرمنشاای«  نسااصۀ اصاا  این خلاصااه به شاامارۀ  

: ۲     ،۱3۶3ین معانی،  برا اسات )گل   ۵۲مجل  محووظ و شاام   
به تاریخ شااب هوت    گلسااتان هنری  هم نین نسااصۀ متأخری از ۷۱۷

ق به  ۱3۱۷بن ملا اساماعی  در ساال  الحرام را احمدبن علیشاهر محرم
خط نساخ و نساتعلیه با عنوان اکتاب گلساتان هنر در خط و نقاشای و 

در کتابصانۀ مجل  نگهداری    ۱۵۷۴۲غیره« کتابت کرده که به شمارۀ  
شااود  این نسااصه از این نظر که تدوین دوم گلسااتان هنر اساات  می

 اند نگاران به آن اشاره نکردهاهمیت دارد، اما فهرست

 دانان در اثر شرح احوال موسیقی 

از    گلساااتاان هنرنویسااااد، مللف  حسااانی می اثر خود  در مطااوی 
دانان و ساازهای آن زمان اسا  بردها ولی نه در فصا  و جدع  موسایقی

ی  مرلاغ مولانا محمدقاس  قانونی ۲3،  ۱33۷معیون و مصصوم )حسنی، 
ای در  مناسابت، شاموهبرد و بهرا که در نواختن قانون اساتاد بوده اسا  می

باب اح اار او از طرف ابوالوتح سالطان ابراهی  میرزا که والی خراساان  
بوده اسااات و مولانا محمدقاسااا  قانونی را جهت نواختن قانون طلب 

گلستان جهت ارزت فراوان و یگانگی  نویسد  در اینجا بهکرده است می
دانان زمان، فقراتی را  در بیان دقیه احوال هشاات تن از موساایقی هنر

 کنی :ترتیبی که در کتاب آمده، نق  میبهها رکر شده، که دربارۀ آن

 . مولانا حیدر قمی 1

خوانی : امولانا حیدر قمی شاگرد حافظ قنبر شرفی  می   33در صوحۀ  
نوشته  نوشته و خط کوفی را ه  نیکو می است  خطوط ستوه را خوت می 

می  او چیدی  پیش  در  اکابر  اولاد  و  بوده  ادیب  ق   در  به  و  و  خواندند 
ای میمنت شهرت تمام داشته، هر پسری که ندد او چیدی خواند به مرتبه 

اللوه علیها  های بیرون و درون گنبد ح رت معصومه سلام فالد شد  کتابه 
های ثلث و به خط اوست و در زاویۀ حسینیه نید در صوۀ عمارت، کتابه 

اوست    به خط  و حافظ تمامم کلامم  مولانا حیدر خوت کوفی  بوده  آواز 
ی  از لقب حافظ در نام  33،  ۱3۵۱« )منشی قمی،  ملدم علام بوده است

مولان می استادم  حیدر  از  ا  ه   را  آوازخوانی  احتمالاغ  که  زد  توان حدس 
کند، این است که شصصی  حافظ قنبر آموخته باشد  آن ه جلب توجه می

متدیون و حافظ ک  قرآن کری  در شهری مذهبی هم ون ق ، در عین  
ای  ک  بهرهنوشته، دست آنکه برای گنبد ح رت معصومه )عی کتیبه می 

 آواز« بوده است قول قاضی اخوتاز موسیقی نید داشته و به 

 . خواجه محمودبن خواجه اسحاق الشهابی 2

دربارۀ او آمده که ااز قریۀ سایاوشاانم دارالسالطنۀ   ۸۵و   ۸۴در صاوحات  
هرات اسااات  پادرت خواجاه اساااحااق الشاااهاابی در زماان حکومات  

خان شاملو کلانتر دارالسلطنۀ هرات بود  در وقتی که عبیدخان  دورمیش
قن هرات را گرفت، چناان اه مذکور شاااد خواجه  93۵ئازبد در ساااال 

اساااحااق را باا کور و فرزنادان باه بصاارا فرساااتااد  چون مولاناا میرعلی  
مناسابتم همشاهری بودن به  ئهروین نید همراه بود، خواجه محمود را به

شااگردی برداشات و در مقام تربیت و ترقی او شاد  خواجه محمود در  
خادمات میر کاار را باه جاایی رساااانیاد کاه بع ااای خط او را بر خط میر 

از خود باه ه   گوتاه کاه شااااگردی  دادناد و میر میترجیح می بهتر 
ای را ه  در همین باب سااروده اساات  در ادامه  ام« و قطعهرسااانیده

سااار افداید: اخواجه محمود بعاد از چناد مدت که در آنجاا ئبصااران بهمی
البلاد بلخ آمد و در آنجا سااکن شاد و جمعیت  برد، دلگیر شاده به اممی

نویسای نداشات، از آن  بسایار به ه  رساانید و احتیا  به کتابت و قطعه
شاترغو را  جهت خط وی کمیاب اسات  وی مصااحب سالاطین بود و 

ی  این شاص  را به نام  ۸۴-۸۵،  ۱3۵۱« )منشای قمی، نواختنیکو می



علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة  

1402 ، زمستان 10ة، شمارسوم دورة  

 

110 
 

مولانا محمود اسااحاق ساایاوشااانی و نید محمود شااهابی هروی نید 
کند و گویی نمیشااناسااند  نکتۀ مه  اینکه اینجا ه  قاضاای کلیمی

نویساد که نامبرده در نوازندگی کدام سااز مهارت داشاته  مشاصصااغ می
گنجینۀ رضاوی در    ۵۸۰3هایی از رق  او را از مرقع شامارۀ  اسات  نمونه

 بینید می ۱تصویر  

 
نوی  و هایی از خط و رق  محمودبن اسحاق شهابی، خوت: نمونه۱تصویر 

 نوازندۀ شترغو 

 . مولانا مالک دیلمی ۳

توضاایحات موصاالی دربارۀ مولانا مالد دیلمی   9۷تا   93در صااوحات  
آمده که نق  همۀ آن از حوصالۀ این مقال خار  اسات  قاضای دربارۀ او 

نویساد که گرچه به دیلمی شاهرت داردا اما اصلاغ قدوینی بوده است  می
ابتدا ندد پدر خود، مولانا امیر شااهره، خط ثلث و نسااخ مشااه کرده و 

نوشاته تا آنجا که انساخ او را کسای از نساخ خطوط ساته را خوت می
کرد«ا اما در باقی عمر سارا  نساخ تعلیه رفته و ابه یاقوت تورقه نمی

زورم ثلث در نساخ تعلیه سارآمد دوران گردید و بیشاتر از دیگران شاهرت  
گرفت«  به گدارت قاضی، مالد اکرر اوقات را صرف مطالعه و مباحره  

اکرر علوم را  می مرا  نحووصااارف و منطه و معاانی و بیاان کرد و 
فراگرفته و ادر عل  ریاضاای خصااوصاااغ حساااب و هندسااه و نجوم و 

دانسات« کمال مهارت و دانش داشات و معما را نید خوب می موسایقی
  ی93-9۷، ۱3۵۱ ،یقم ی)منش

الدین محمود شااایرازی، از علمای  مالد در آغاز ندد خواجه جمال
ق به  9۶۴تلمذ کرده و پ  از آن در ساال ق،  9۵3آن خطه و درگذشاتۀ  

مشاهد رفته و ید ساال و نی  در کتابصانۀ سالطان ابراهی  میرزا مساتقر 
طهماساب که سااختمان دولتصانۀ دارالسالطنۀ  شاده اسات  بعد از آن شااه

نویسااای آن مولانا مالد را از  قدوین را به اتمام رساااانیده، برای کتیبه
ق به قدوین آمده و 9۶۶شاااهداده ابراهی  میرزا طلبیده و وی در سااال 

غدل حاافظ را باا مطلع اجوزا ساااحر نهااد حماایا  برابرملا یعنی غلام  
ساتون  ی  در ایوان چه ۴۴۵،  ۱399خورم« )حافظ،  شااه  و ساوگند می

بر بوم طلا به خط لاجورد نوشااته اساات  هم نین غدل دیگری را از  
های ایوان و پنجره  دساتور پادشااه بر ساردرهاالدینم مدا  بهمولانا حساام

ماذکور مکتوب کرده اساااتا ولی مولاناا ماالاد حتی پ  از انجاام کاار  
های مکرر ابراهی  میرزا، اجازۀ برگشاات به  رغ  درخواسااتها، بهکتیبه

ق در همان قدوین درگذشااته  9۶9مشااهد را نیافته، تا آنکه در سااال 
تاریخ ایاقوتم عصار، مالد« را یکی از ف الا در تاریخ فوت  اسات  ماده

 مولانا مالد دیلمی گوته است 

 . میرصدرالدین محمد قزوینی ۴

گلساااتاان هنر   ترین فقراتترین و ملیحهیا تردیادی یکی از مه بی
اسات که    9۸و   9۷شار  حال میرصادرالدین محمد قدوینی در صاوحات  

جهت  ای   بهتوصای  رساالۀ موسایقی او را بررسای کردهدر جای دیگر به
نوعی به اهمیت این فقره و اینکه سرنوشت میراحمد و میرصدرالدین به

کنی  و سااس  نکاتی  ه  گره خورده، همۀ آن را عیناغ در اینجا نق  می
 دهی :را توضیح می

امیرصدرالدین محمد، ولد میرزا شرفجهان قدوینی، 
وی شااااگرد مولاناا ماالاد ئماذکور در فوقن بود و 

آمیدی و وصاوالی نوشات و در رننصااف و پاکیده می
قدرت تمام داشاتند و در عل  موسایقی و ادوار وقوف  

ها صاحیح  ها ئکذاا صاوتبسایار داشاتند و صاورت
ها بساته و تذکرۀالشاعرایی به طرز و اساتن و نقش

اسالوب خواجه دولتشااه ئسامرقندین که بعد از هر 
کناد  شااااعری یکی از سااالاطین زماان را رکر می
وپای  قریب چه  سااال در میان داشااتند و دساات

بیشااتری زدند و کاری نساااختند و قریب ده سااال، 
رقااب  هرساااالاه مبلای کلی از نواب کاامیااب ماالاد

عبااس بهادرخان ا هماایون ابوالمظور شااااهاشااارف
گرفتند که تذکره را تمام لوداللوه ملکه ابداغ ااااا میخ

کنناد  باالأخره عااجد آماده موقوف باه تاذکرۀ راق   
ن نمودند که این را گرفته در آن الشعراعمجمعئیعنی 

لباسای بسوشاانندا مکرر نواب اعلی را بر این داشات  
کاه تاذکره را از بناده طلبیادنادا چون اتماام نیاافتاه بود 
بناده معاذرت عر  کردم تاا آنکاه بهااناه نیاافات و 

طلبیادناد  در برابر، نواب کاامیااب تاذکرۀ او را می
وپنم سال تهمت بر فقیر نموده عر  کرد که چه 

قبا  از اینکاه والادم راق  ئمیرمنشاااین وزیر مشاااهاد  
مقادس معلوی بود، کتاابی از کتاابصااناۀ آن ح ااارت 
گرفتاه و ندد او مااناده، الحاال آن کتااب ندد قااضااای 

را بساااتانید و به من دهید تا من   احمد اسااات، آن
تاذکره را تماام کن   هیا قدوینی هرگد این حرف 
نگوتاه  القصاااه باه ملدوای القاامُ لایُحمابو القاام 
خاطر اشارف را از این غلام منحرف سااخته، معدول 
شااده به ق  آمد و در ماه صااور که نواب مسااتطاب  

پناه خداوندی، امیر القاب ساایادت و صاادارتمعلی
ابوالوی اینجو به ق  تشریف آوردند، در درون روضۀ  

اللوه علیها فقیر مصحف مقدساۀ منورۀ معصومه سلام
برداشااته قساا  خوردم که حکایت کتاب کتابصانۀ  
ح ارت را که میرصادرالدین محمد به عر  اشارف 
رسانیده که ندد بنده است کذب محک است و بنده 
  از آن خبری ندارم و غیرواقع و تمام افتراساات و در
ضااامن آن مبااهلاه ئنورینن کرده مشاااار الیاه را باه 

ات ئح ارت معصاومهن  ح ارت امام رضاا و همشایره
از   محمااد  میرصاااادرالاادین  چون  و  کردم  حوالااه 
دارالسالطنۀ اصاوهان در شاهر صاور متوجه کاشاان  
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شاده، از کاشاان به جانب خراساان عدیمت فرمودند، 
در حوالی بساااطاام باه انتقاامم منتق م حقیقی نااگااه از  

الاول تنگوزلی  کارخانۀ دیوانم ق ااا در شااهر ربیع
قن که ید ماه از مباهله بگذشت ۱۰۰۷سبع و الف ئ

مشاار الیه مساتوجب سایاسات و حدود الهی شاده به 
 آنم خود رسید 

پنداشت ستمگر که ست  بر ما کردلا بر گاردن او 
 بمااند و از ما بگاذشت

مای ماجالاادات  فاقایار  و  او  و ماااجارای  طالابااد 
هاا خواهاد،  هاایی کاه او باه فقیر نوشاااتاه شااار رقعاه

ایراد یافته و  تذکرۀالشااعراسااربسااته به تقریبات در  
نوشات و اتمام نیافته بود ای که او میمساودۀ تذکره

دساات اشاارف درآمده از آن ه او جمع کرده بود به
،  ۱3۵۱هوت بیت انتصاب فرمودند« )منشاای قمی، 

 ی 9۷ا9۸
اولین نکته بیان روان، قل  شااایرین و نرر موجدا اما ملثرم قاضااای 
میراحمد منشای در شار  ماجرایی اسات که با میرصادرالدین داشاته، تا  
آنجاکه خواننده سااصت بتواند باور کند که راق  سااطور فوق سااصن  

شااود که در این  ناخواه با او همدل میخلاف واقعی گوته باشااد و خواه
بین حه با میراحمد بوده و میرصاادرالدینم ناکث خباثت و سااعایت به  

ویژه ایمان میراحمد به اینکه مباهلۀ او موجب مرا  خر  داده اساتا به
رغ   تر اینکه، بهمیرصادرالدین شاده، جالب توجه اسات  نکتۀ دوم و مه 

عیاار میاان این دو هنرمناد کاه در نهاایات هردو را باه خااک  عاداوت تماام
عبارت بهتر، های رقیب، یا بهنه قابلیت  هنر گلستانسیاه نشانده، مللف  

الی و بهنویسای و رنندشامن خود را در خوت ویژه عل   آمیدی و وصاو
ادوار و موسایقی زیر سالال برده، و نه به هیا وجه از حدود ادب عدول 
کرده و قل  به ناسادا چرخانده و دهان به فحاشای گشاوده، در عین حال  

توان  صااراحت تمام به خر  داده اساات  از همین منظر اساات که می
معنای واقعی کلمه و اثر او را  قاضای را یکی از نصساتین منتقدان هنر به

 طلیعۀ نقد و نظر هنری در تاریخ ادبیات فارسی دانست 
تر و حتی نویساااد که پیششاااکراللهی طالقانی در همین باره می

روزگارانی پ  از قاضی میراحمد اا و حتی در مواردی تا امروز اا رس   
ویژه در وادی  معمول در اظهاارنظر در مورد یاد اثر یاا صااااحاب اثر باه

نویساای آن بود که در رد یا قبول ید فرد در جمع هنرمندان به  تذکره
شاده اساتا در واقع آن ه  ای تعارف ادبی خر  میمیدان قاب  ملاحظه
شااناساای  و شااام  برشاامردن هردو جنبۀ مربت و امروز به نام نقد می

نمود، یا رنن جلوه میمنوی اثر اسااات یا وجود نداشاااته و بسااایار ک 
  یشاکرالله انگارانه بوده اسات )صاورت جانبدارانه و یا ضاعیفساویه بهید
ن ه وجود داشاات یا بدون در  ر ی بود  یا یعنی آ33۰،  ۱3۸۸ی، طالقان

اع  از رد و قبول، یاا طر  نظر بود در دو سااااحات مجدای افراط و 
شاده اسات  های تقریظ و انتقاد خوانده میگونه، و معمولاغ به نامتوریط

بردناد و در کاار صااااحاب آن هیا عیاب در تقریظ، اثر را باه عرت می
گوتند و در انتقاد ه  بنا بر جساتند و جد رکر جمی  صااحب اثر نمینمی

این نبوده که کار عیارسااانجی شاااود و با میدان دقیقی محد بصوردا  
بلکه بنابراین بوده که قل م طرد و رد و بطلان بر سار تا پای اثر کشایده  

کشاید که صااحب اثر را از آبرو سااقط کنندا و چه بساا کار به جایی می
پا را از حدود این  اما قاضای احمد حتی اگر نصساتین کسای نباشاد که  

ای اسات که این جرلت های برجساتهسانوت فراتر گذاشاته، یکی از چهره
شاکنی کند و در تعریف  را به خر  داده و توانساته تا حدود زیادی سانوت

رف از هنر و هنرمند متوقف نماند و همان گونه که کسای از  یا تقبیحم صام
ستاید، اگر در دلی  هنر یا هنرهایش میقبی  میرصادرالدین محمد را به

مااناد، و بیناد نید سااااکات نمیکاار او و عیاارم هنر و اخلاقش عیبی می
 دارد نظرم انتقادیم خویش را ابراز میاگرچه ظریف و ملدبانه، نقطه

افداید اینکه نکتۀ بساایار جالب دیگری که شااکراللهی طالقانی می
نوی  ساعی دارد  ظاهراغ قاضای میراحمد با رکر دیگر هنرهای هر خوت

در مواردی تلات هنری وی را بساااتاایاد، و در موارد دیگری همین  
چندهنره بودن را دلی  غیرتصصاصای کار کردن وی و نقدی پنهانی و 

که در مورد خواجه محمودبن  تعری ای ضامنی به او بشاماردا مرلاغ چنان
 ی 33۱، ۱3۸۸ی، طالقان یشکراللهاسحاق دیدی  )

در پایان این بصش باید گوت برخی ابیاتی که امیر ابوطالب کاشی  
نق  کرده    99در تاریخ فوت میرصدرالدین سروده و میراحمد در صوحۀ  

ناظر بر اشتاال اصلی نامبرده به موسیقی است  او در چهارده بیت حتی 
ید اشااره به هنرهای دیگر وی نکرده اما ساه بیت زیر نشاانگر آشاکار  

 ست:و یعنی فن موسیقیپیشۀ اصلی ا
مالار  را  ناعا   ارباااب  چاو   باود 

 سااارایاان هماه بساااتناد لابناماه
تاار   بربط و طنبور گساااساااتناد 

 

 باُد چو ازو اها  طرب را شاااعف
 آهنان و نوا چنان و دفمااناد ز  

اساااف  از  فااااان  بارآورد   عاود 
 

 . حافظ باباجان۵

خوانی : احافظ باباجان از تربت زاوه ئحوالی تربت می  ۱۰۱در صااوحۀ  
سااز و عود را  نوشاته و حیدریهن اسات  او نید نساخ تعلیه را خوت می

نواخات  بع ااای او را قریناۀ مولاناا عبادالقاادر ئمراغین قادی  نیکو می
او برادر حافظ قاسا  خواننده  کرده و  وی زرنشاانی ه  می  اند دانساتهمی

پدر ایشان   بوده که در خوانندگی مشهور آفاق است و نظیر خود نداشته 
حافظ عبدالعلی تربتی در خدمت پادشاااه مرحوم ساالطان حسااین میرزا  

در عراق  ئباایقران می افتاادناد و  از هرات باه عراق ئعج ن  آخر  بوده، 
ی  دربارۀ این شااص  که  ۱۰۱،  ۱3۵۱متوطن گشااتند« )منشاای قمی، 

اند و از عنوان احافظ«  دانساتهینۀ مراغی میقاضای گوته برخی او را قر
های  در نامش پیداست که بر موسیقی وقوفی داشته، در تواریخ و تذکره

 دیگر عصر صووی ه  مطالبی آمده است 
دربارۀ حافظ باباجان نوشاته    تحوۀ ساامیساام میرزای صاووی در  

نوشات و نقواری  که ااز تربت خراساان اسات  خط نساتعلیه را خوب می
دانسات« و افدوده که وی کارین و زرنشاان در اساتصوان خوب میئکنده

ک   نواخته که به اعتقاد ساام میرزا اهیااز ساازها عود و شاترغو را می
نهاد و در عرو  و معما طبعش  مر  او ننواخته، بسایار خلیه و درویش

  تذکرۀ روز روشانی  اما صابا در 9۸،  ۱3۱۴ی،  صاوو  یرزایساام مخوب« )
نام باباشاااه تربتی معرفی کرده و نوشااته که ااز شاااعران عهد  او را به
عباس ماضای، حافظ مصاحف مجید، و در حسن خط نستعلیه وحید شااه

از قهساایاه و باه کررت قیاامش در   و باه عودنوازی فریاد بود  اسااالافش
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اند  وفاتش سانۀ تساعه و تساعماله  اصاوهان بع ای اصاوهانی نوشاته
ی  این تاریخ وفات  9۶،  ۱3۴3قی در شاهر تبرید واقع شاده« )صابا، 9۰9)

عباس به هیا وجه  و انتسااب دوران حیات وی به عصار سالطنت شااه
توانساته عباس نمیتواند صاحیح باشادا چراکه اولاغ شااعر عهد شااهنمی

در آغاز دورۀ صاووی درگذشاته باشاد  در ثانی او بر طبه گدارت رساالۀ  
علی مشاهدی و اساتادم مالد دیلمی در  ، از پیروان سالطانقواعد خطوط

زیساااته و تاریخ  ق در قدوین می9۴۴خط نساااتعلیه بوده و به ساااال  
ی  نکته  ۸۴: ۱،    ۱3۴۵اند )بیانی، ق ضاابط کرده9۵۰وفاتش را سااال  

اصاوهانی دو شاصصایت متواوتند و این اسات که باباشااه تربتی و باباشااه  
 اطلاعات غلطی داده است  تذکرۀ روز روشنصاحب 

نویساااد: احافظ باباجان ظاهراغ به دساااتگاه بهرام میرزا  بیانی می
معرفی کرده    "بهرامی"هاا خود را صاااووی راه یاافتاه کاه گااهی در رق 

منافات ندارد که او را    آرای عباسایصااحب عال اسات و این امر با قول 
،     ۱3۴۵طهماساب دانساته اسات« )بیانی، نویساان دورۀ شااهاز نساتعلیه

دربارۀ باباجان    تذکرۀ خط و خطاطانی  میرزاحبیب اصااوهانی در ۸3: ۱
نویسااد که ابرادر فی اای و حافظ قاساا  خواننده اساات، در  تربتی می

همتا بود« زرافشاانی و نقواری یکتا و در انواع سااز و موسایقی و اشاعار بی
الملد نام او را  اللوه لسااانی  هدایت۱۱9،  ۱3۶9)میرزاحبیب اصااوهانی،  

حافظ باباخان رکر کرده و نوشاته انساتعلیه را خوت نوشات و عود را  
الملد،  اللوه لساننیکو نواخت و زرافشان در کمال خوبی فرمود« )هدایت

 ی  از تاریخ ولادت حافظ باباجان هیا اطلاعی در دست نیست ۷۱تا:  بی
طورکلی حاافظ باابااجاان را باایاد از پروردگاانم اواخر دورۀ تیموری باه

دانساات که ظاهراغ عمری طولانی داشااته و تا اوای  عصاار صااووی 
علی چنگی از  هنرنماایی کرده اسااات  آخرین نکتاه این کاه درویش

نام حافظ باباجان قانونی ساصن گوته که قانون را با مهارت  شاصصای به
ی  معلوم نیساات که آیا این حافظ  ۱۸،  ۱3۸۷اف،  نواخت )کری تمام می

باباجان قانونی ه  شاص  مدنظر ماسات یا خیر  اگر چنین باشاد باید 
ک  در نواختن سه ساز عود و شترغو و قانون گوت که این نوازنده دست

 دست بوده است چیره

 . مولانا عبدالهادی ۶

دربارۀ مولانا عبدالهادی آمده که برادرزن مولانا مالدم    ۱۰۵در صاوحۀ  
مذکور بوده، ااز قدوین اسااات، پیش مولانا مالد چیدی خوانده بود و 

در ریاضای و عل  موسایقی نید عدی  نداشات و طالب عل  خوب بود و 
و خط نساخ تعلیه را خوت   های بسایار بساتهتصانیوات کرده بود و نقش

نویسای قدرت تمام داشات و تصصای  جلی را، و در کتابهنوشات، بهمی
گوت و اقساام اشاعار داشات  زد و شاعر را خوب میقل  را محرف قط می

ی  ساس  غدلی از او را  ۱۰۵،  ۱3۵۱و صااحب دیوان بود« )منشای قمی، 
من گرفتااری   ناداریلا تو هم ون  یااری  چون  باا مطلع امرا گوتی 

دوین این غدل را در نیشابورک نداری« نق  کرده و گوته که مصنووان ق
سااازد، رکر دقیه  همتا مینقش بسااته بودند  آن ه تذکرۀ قاضاای را بی

نویساااان اسااات  های معتاد تراج گوییهمین جدلیات و پرهید از کلی
ق در قدوین درگذشاته اسات  از  9۷۶مولانا عبدالهادی قدوینی در ساال 

 دست نیامد این شص  اطلاع بیشتری به

 . ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا ۷

نعمات مللف بوده،  قی ولی9۸۴ازآنجااکاه شااااهداده ابراهی  میرزا )ف   
زبانی کرده  توصای  بسایار بیشاتری داد ساصن داده و شایریندربارۀ او به

است، تا جایی که روت و منش نگارت و نگرت وی تاییری چشمگیر 
کرده و آشااکارا به ورطۀ تمله افتاده اساات  با توجه به شااهرت این  

کنی    شاص ، ما در اینجا صارفاغ فقرات مرتبط با موسایقی را نق  می
نصساات اینکه ادر عل  ریاضاای و مجسااطی از هندساای و حسااابی و 

ها  ها و صاورت نجومی و موسایقی صااحب فن و مصانوف بودند و نقش
ئکذاا صاوت صاحیح اساتن در ادوار از آن کامگار بر السانۀ اه  زمان  

ی  دوم ۱۰9  ،۱3۵۱ ،یقم  یمنشمانده و در ربع مساکون مشاهور است« )
اینکه انادرالعصاری مولانا قاسا  قانونی را طلب نموده بودند که همراه  

ی  ساوم ۱۱۲  ،۱3۵۱ ،یقم یمنشا سااز قانون از او بشانوند« )به سایر برده،
  ،۱3۵۱  ،یقم  یمنشااا نواختند« )اینکه ااز ساااازها طنبور را خوت می

ها مر  ساازتراشای  ی  چهارم و آخر اینکه ااز ساایر هنرها و صانعت۱۱۵
 ی ۱۱۵، ۱3۵۱ ،یقم یمنش    و طنبورسازی     استاد بودند« )

 . مولانا قاسم قانونی ۸

قاضاای میراحمد در میانۀ شاار  احوال ساالطان ابراهی  میرزا و ظاهراغ  
مناسبت دعوت او از مولانا قاس  قانونی به مشهد برای سازنوازی، به  به

نویسااد: پردازد و میمی  ۱۱۴تا   ۱۱۲رکر مبسااوطی از او در صااوحات  
های  امولانا قاسا  قانونی از دارالسالطنۀ هرات بود  از مشااهیر ساازنده

مرا   قریناۀ دوران و در ناماۀ داودی بیعاال  اسااات و در عل  ادوار بی
جهاان بود و عل  و عما  باا یکادیگر جمع کرده بود« )منشااای قمی، 

دان همدمان آهنگساااز و نوازنده و ی  بنابراین این موساایقی۱۱۲،  ۱3۵۱
واقع عل  و عما  موسااایقی را در خود  خوانناده بودها ولی حتی اگر باه

وبی از عل  نظری او در موسایقی باقی نیساتا به  کام  داشاته، اثر مکت
کناد و ات تکمیا  میمباالااه را دربااره  گلساااتاان هنرهر روی، مللف  

گوید: ااگر معل  ثانی ابونصاار فارابی بودی، گداف میتوان گوت بهمی
شااااگردیم او اختیاار کردی«  پیاداسااات کاه قااضااای ه  ماانناد اغلاب  

شااود و از دایرۀ انصاااف خار   نویسااان بع اااغ از خود بیصود میتذکره
ای در نظری چنان پایه موسایقی کبیرشاودا چه فارابی به گواه کتاب  می

الادین الادین ارموی و قطابموسااایقی دارد کاه پ  از او فقط صاااوی
 اند ای به آن نددید شدهشیرازی تا اندازه

دهد که اچون نواب مساتطاب شااهدادۀ  باری، در ادامه توضایح می
آرا ابوالوتح سااالطان ابراهی  میرزا آوازۀ قانون و نامات دلکش آن  عال 

سااز همایون را از واردان دارالسالطنۀ هرات در مشاهد مقدس اساتماع  
فرمود، غایبانه عاشااه آن نادرۀ زمانه گردیده، جهت عیش و ح ااور و 
فراغت و سرور برحسب کلام حکی  الهی افلاطون یونانی م ن ل   ت بهوم 

و الحسُانم البهی فهو فاساد الصرا  المحتا  الی العلا     بمصاوت الشاجی
اللوه را که از مقربان و در ساالد برادران  الدین خلی ع و راق  امیر وجیه

پناه  ملمن ایشااان انتظام یافته بود، به بهانۀ پرسااشاای و نوازت ایالت
مکان کسی مرتکب  لو که در آن زمان از ترس خاقان جنتخان تکقداق

شاد در خویه اظهار فرساتادن  ها نمیداشاتن ساازندهشانیدن سااز و نگاه



 

113 
 

ی  معنای آن  ۱۱۲اا ۱۱3،  ۱3۵۱مولانا قاس  از خان نمود« )منشی قمی، 
سابد جاهلانۀ نویساندگان صاووی به حکی  یونانی عبارت عربی که به

نساابت داده شااده، این اساات که هرک  از صاادای خوت و زیباییم 
 ست که باید درمان شود درخشان شاد نشود، عقدۀ فاسدی

طهماسااب، تحری  یابی  که پ  از توبۀ شاااهنید از این فقره درمی
خان  دانان، قاساا  قانونی به قراقموساایقی و تیرگی روزگار موساایقی

تکلو، از امرای شاااه مذکور و حاک  هرات، پناه برده که خود در نهایت 
بین صاووی دساتگیر و در  دساتور شااه و با مأموریت امیرالامرا معصاومبه

آورد کاه  ق در حب  کشاااتاه شاااده اسااات  در اداماه می9۷۱ساااال 
شاأن نید امترال امر عالی نواب جهانبانی کرده مولانا  ائقداقنخان عالی

قی همراه  9۶۷را ساسرد  مولانا در شاهور سانۀ سابع و ساتین و تساعماله )
ع و فقیر به مشااهد مقدس آمده، نواب میرزایی در چهاربا  که عمارت  

   ی ۱۱3  ،۱3۵۱ ،یقم  یمنشا داشات« )نجا میعالی سااخته، مولانا را در آ
از اینجا به بعد هوس اساتصدام اسالوب براعت اساتهلال به سار قاضای  

دار را جوری برگدیده و چیده که ه  اصطلاحات  افتاده و کلمات زیرخط
مناسابت احوال وارد متن کند، و ه  شااید از آشانایی خود  موسایقی را به

 برداری کند:با این عل  پرده
پایان آن امولانا نید از غایت شااوقت و احسااان بی

جهتی وار دم از یدحسینیشاهدادۀ عالمیان همواره  
و ولای آن ساااسهر اعتلا زده همیشاااه در سااالد  

ساراها داعی دعای اجابت آن ها و مقام نامهساازنده
اعتقاادی در  راساااتدولات عظمی بوده، از غاایات  

ئمنظور اصااول دین شاایعهن به لوازم بندگی   پنجگاه
صاابح و شااام به خدمت اقدام   دوگاهقیام نموده، در  

داشاات  اقبال مرال در آن کنم با  به فرا م بال پناه  
صاوت در بوساتانم آن گلساتان که قبلۀ صاباگرفته، 

پیشارو و قول بود راه یافته، آوازۀ   عج آمال ترک و 
رسیده و نامات سازندگی    حجازو    عراقش به  عملو  

و تبرید را حقله   اصاوهانو   نیشاابورکاو اه  آوازۀ  
او گردیده بود   مالوبدر گوت کشایده غالباغ این فن 

،  ۱3۵۱ساارحد اعجاز رساایده« )منشاای قمی، و به
 ی ۱۱3

 آورد که گویا سرودۀ خود مللف است:بعد این مرنوی را می
 شاد به ساازندگی چنان مشاهور 
 برکشاد چون به ضاربم دست آواز 

 افدای ات چون صاااباا فر ناماه
روحاااناای  رو   بااود  او   ساااااز 

 

 کاه شاااده رام او وحوت و طیور 
پارواز  کانااد  جااان  مار   باادن   از 

الا  او  قاول  و   فارسااااای عاماا  
ثااانای ناباودیاش  داود   هاما او 

 

به گدارت قاضی، پ  از آن مولانا قاس  قانونی حدود دهاادوازده  
سااال دومرتبه در مشااهد مقدس و در سااور هرات، و حکومت قاین و 
سااابدوار با شااااهداده ابراهی  میرزا همراه بوده اسااات  در همان وقت 

گناه و صارفاغ  دسات بود، بیخواجه محمد مقی  که در طنبورنوازی چیره
طهماسب،  خاطر اختلاط با شاهداده سلطان حیدر میرزا، پسر سوم شاهبه

به فرمان این شااه هنرساتید ساوواک از حله کشایده به دار آویصته شاد، و 
های  ها و گویندهبعد ابر ساار اوامرم مُطاع به نوار پیوساات که سااازنده

ممالد محروساااه را عموماغ و مولانا قاسااا  قانونی ئهمنشاااین دیگر 

 ،یقم  ی)منشا را خصاوصااغ به قت  آورند«    شااهداده یعنی ابراهی  میرزان
دهندۀ  در اینجاسات که باید شااهداده ابراهی  میرزا را پناهی   ۱۱۴  ،۱3۵۱
شاامار آوری  که وقتی از این حک  آگاه  دان بی اره بهپناهم موساایقیبی

شاده، در مندل خود با گا و آجر ساردابه کنده و ترتیبی داده که مولانا  
واساطۀ اطمینان خاطر که خود ناظر و واقف باشاد«  چندی در آنجا ابه

روی آن مصدن  حوظ و حراسات شاود، به این ترتیب که اقالی و نمد به
نشاست«  پایان کار اینکه اچند مدت از این گذشت، مولانا  انداخته، می

ایددی   روز باه جوار رحمات  اتوااقااغ مولاناا در هماان  آوردا  را بیرون 
مبرهن اساات که این مرا را  ی  ۱۱۴  ،۱3۵۱  ،یقم  ی)منشاا پیوساات« 

اعدتاغ شااصصاای که مدتی در ساایاه ال  نباید اتواقی قلمداد کرد و ق
عنوان پناهگاه از بی  جان محبوس شاده باشاد و بعد بیرون بیاید، اگر  به

 زنده بماند باید اتواق دانست 

عنوان یکی از  توان از مولاناا قااسااا  قاانونی باهباا این وصاااف می
طهماساب صاووی  قربانیان شاهید موسایقی در عصار تسالوطم تعصابم شااه

آمده،   گلسااتان هنردانان در  یاد کرد  آن ه دربارۀ موساایقی و موساایقی
وجوی فراوان نتوانسات به  رغ  جساتهمین بود که نق  شاد  نگارنده به

های آن را نید تصااویر نساصۀ مصاور مساکو دسات یابد تا بلکه نگاره
ها  وسااویدم این نگاره های ساایاهبررساای کندا اما برای مشاااهدۀ عک 

  ۱۴۴که در شامارۀ   گلساتان هنرتوان به مقالۀ حسان نراقی دربارۀ  می
ی  هم نین  ۱3۵3مجلاۀ هنر و مردم چااپ شاااده مراجعاه کرد )نراقی،  

د قمی، ند  مدرساای  تری از احوال قاضاای احمبرای شاار  مبسااوط
 ی ۱3۵۴طباطبایی )

 گیری نتیجه 

فقدان کتب   رانیا یقیموس  خیتار  ۀنیمطالعه در زم  ۀاز مسال  عمد یکی
  ین یچننیهرچه منابع ا اسات   دانانیقیموسا   ۀتذکره و شار  حال دربار

  یهنرها با کمبود  گرید  ۀدربار   ،یشاااعر و شااااعران فراوان دار  ۀدربار
در این بین وضاعیت موسایقی در زبان فارسای از همه     یمواجه  یجد

تر اسات و هیا اثر مساتقلی در این حوزه تألیف نشاده اسات  در  آشاوته
، تألیف قاضای میراحمد منشای قمی، شار   گلساتان هنراین میان کتاب  

اندا اما  آرایی ساروکار داشاتهحال هنرمندانی اسات که با صانایع کتاب
خاطر اشاااتاال برخی از این هنرمندان به موسااایقی از احوال برخی به

 یابی  دانان عصر صووی آگاهی میموسیقی
دربارۀ شار  حال قاضای میراحمد منشای باید گوت که پدر قاضای  
میراحمد، میرمحمد منشای حساینی قمی نام داشاته و از ف الا و شاعرا و 

طهماسااب صااووی بوده و ندد او عدت و احترامی  منشاایان دربار شاااه
داشته است  قاضی میراحمد نید هم ون پدر جایگاهی را در دربار دیگر 

دست آورده و از مورخان و شاعران  عباس کبیر بهشاه صوویا یعنی شاه
رفته اسات  چون این خاندان و اقوام ایشاان، که همه  شامار میمقرب به

  دراند   اند، به امنشایم قمی« شاهرت داشاتهقدر بودهاه  ف ا  و عالی
از مورخان و   دیایه قاضااای میراحمد منشاااینام و سااارانجام    ببا

  اندنگوته یسصن سانینوتذکره
دلی  توجه بسااایار شااااهان و باید دانسااات در دورۀ صاااووی، به

نویسااای بیش از دیگر ادوار تاریخ ایران مرساااوم  شااااهدادگان، تذکره
های بیشاتری تألیف  شاود و نویساندگان در باب خط و خطاطی رساالهمی
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توان از ید  را که از این دسات کتب اسات، می گلساتان هنرکنند  می
هاای نقاد هنری در تااریخ ادب فاارسااای  ترین نموناهمنظر از قادیمی

را در  انش با یرق  یهااتیا ناه قاابل گلساااتاان هنرمللف  پناداشااات، چناانکاه  
 ریز یقیعل  ادوار و موسا   ژهیو و به  یو وصاوال  یدیآمو رنن یسا ینوخوت

وجه از حدود ادب عدول کرده و قل  به ناسادا   ایسالال برده و نه به ه
حال صااراحت تمام به    نیگشااوده، در ع  یچرخانده و دهان به فحاشاا 

از   یکیرا   یقاضاا   توانیمنظر اساات که م  نیخر  داده اساات  از هم
نقد و نظر   ۀعیکلمه و اثر او را طل  یواقع  یمعنامنتقدان هنر به  نینصسات
  دانست  یفارس اتیادب خیدر تار یهنر

باید اشاااره کرد که این کتاب قطعاغ دو  گلسااتان هنر در بررساای
تحریر دارد که نساصۀ اول را قب  از ساال هدار هجری نوشاته و بعد از  
چند ساااال در آن تجدیدنظر کرده اسااات  تدوین نصسااات این اثر به  
فرهاادخاان قراماانلو تقادی  شاااده اسااات  در تادوین دوم کتااب اماا ناام 

عباس و فرهاد خان حذف شاده اسات  بیان روان، قل  شایرین و نرر شااه
های  های این کتاب اساات  در بررساای بصشموجد اما ملثر از ویژگی

مللف  دانان آن عصار این موضاوع قاب  رکر اسات که  مرتبط با موسایقی
آن زمان    یو ساازها  دانانیقیاثر خود از موسا   یگلساتان هنر در مطاو 

هشااات    صاااوم و مص نیوناه در فصااا  و جدع مع  یول  ااسااا  برده
آمده اساات    گلسااتان هنرها در  دانی که به شاار  احوال آنموساایقی

عبارتند از: مولانا حیدر قمی، خواجه محمودبن خواجه اساحاق الشهابی، 
مولاناا ماالاد دیلمی، میرصااادرالادین محماد قدوینی، حاافظ باابااجاان، 
 مولانا عبدالهادی، ابوالوتح سلطان ابراهی  میرزا، مولانا قاس  قانونی 
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  ۲3ا۲۴  ص   ۵، ت  ۱33۷  بهار نقش و نگاری، اگلستان هنرا کتابی در فنون مصتلف نقاشی«  در مجلۀ ۱33۷زادهی، زهرا  )حسنی )داعی
  3۴۴ا۵  ص   ۵ا۶، ت  ۱۷  سال ارمااننویسان و نقاشان«  در مجلۀ ی، اتذکرۀ خوت۱3۱۷زاده، زهرا  )داعی

 ارماان   با تصحیح و مقابلۀ وحید دستگردی  تهران: مطبعۀ تحوۀ سامیی، ۱3۱۴سام میرزای صووی  )
  ۴3۷ا۴۰  ص   ۷، ت  ۱۷  سال ارماانزاده«  در مجلۀ ی، امکتوب به بانوی فاضله زهراع داعی۱3۱۷سهیلی خوانساری، احمد  )
  3۲9ا3۴  ص   ۱3۸۸، تابستان ۴، ت  ۱، سال ۲  دورۀ پیام بهارستانی، اادبیات نقد در گلستان هنر«  در ۱3۸۸اللوه  )شکراللهی طالقانی، احسان
 زادۀ آدمیت، تهران: کتابصانۀ رازی تصحیح و تحشیۀ محمدحسین رکن، بهتذکرۀ روز روشنی، ۱3۴3صبا، محمدمظورحسین  )

  ۱۵ا۱9  ص   ۲3ا۲۴، ت  ۲  دورۀ دوم، سال گدارت میراثالسرور درویش علی چنگی«  در مجلۀ ی، اتحوۀ۱3۸۷اف، عرمان  )کری 
   چاپ دوم، تهران: کتابصانۀ سنالی های فارسیتاریخ تذکرهی، ۱3۶3گل ین معانی، احمد  )
، خرداد و تیر  ۲، ت  ۱۰  ساال های تاریصیبررسایی، اقاضای احمد قمیا نگارندۀ خلاصاۀالتواریخ و گلساتان هنر  در نشاریۀ  ۱3۵۴مدرسای طباطبایی  )

  ۶۱ا۱۰۰  ص   ۱3۵۴
  هنر پژوهشکده: تهران  حسینی محمدتقی: ویراستار  مسعودیه قدسیه کوششبه  ایرانی موسیقی خطی نسخ فهرست ،ی۱39۱  )محمدتقی مسعودیه،

 تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: بنیاد فرهنن ایران ، بهگلستان هنری، ۱3۵۱منشی قمی، قاضی میراحمد  )
 ا ترجمۀ رحی  چاوت اکبری، تهران: کتابصانۀ مستوفی تذکرۀ خطو و خطواطانی، ۱3۶9میرزاحبیب اصوهانی  )
  ۱ا۱۶  ص   ۴۰، ت  9  سال نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریدی، امعرفی کتاب گلستان هنر«، در ۱33۶نصجوانی، حسین  )

   ۵۷ا۶3  ص   ۱۴۴  ت  هنر و مردمی، اگلستان هنر«، در نشریۀ ۱3۵3نراقی، حسن  )
 ، تهران: یساولی تذکرۀ خوشنویسانتای، الملد  )بیاللوه لسانهدایت
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Description of some Safavid era musicians in Golestan Honar 

By Qazi Mir Ahmad Menshi Qomi 

 

Abstract 

One of the main issues in studying the history of music in Iran is the need for biographical books and descriptions 

of musicians. Although during the Safavid period, due to the attention of kings and princes, biographical writing 

was more common than in other eras of Iranian history, we need more sources regarding music, as there is no 

independent biography available. Among these, the book Golestan-e Honar by Qazi Mir Ahmad Monshi Qomi, a 

historian and poet in Shah Abbas Safavi's court, describes bookbinding artists. However, due to some of these 

artists' musical involvement, we can learn about some musicians of the Safavid era. It should be noted that the 

author of Golestan-e Honar mentions musicians and their instruments of that time in his work, but not in a specific 

and detailed manner. Qazi Mir Ahmad can be considered one of the earliest art critics in the true sense of the 

word, and his work can be regarded as the forefront of artistic criticism in the history of Persian literature. Qazi 

Ahmad's writing characteristics include clarity of expression, sweet penmanship, and concise yet compelling 

prose. Using a descriptive-analytical method and library sources, this research examines Qazi Mir Ahmad's 

description in other sources and biographies, then investigates the supporter and the date of composition of the 

work. It then presents the work's specifications, list, and versions and describes eight Safavid-era musicians in the 

book Golestan-e Honar. 

Keywords: Golestan-e Honar, Qazi Mir Ahmad Monshi Qomi, Musicians of the Safavid Era, Biographical 

Description, Music of the Safavid Era 

  


